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اقتصاد

شهـرآسیهپناهــــیها
مهدی عبداللهی
دبیر گروه اقتصادی

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

»تحول خواهـــی، تحـــــول انگیزی و 

تحول آفرینی« محور اصلی سخنرانی اخیر 

رهبر معظم انقلاب در سالگرد ارتحال 

بنیانگذار جمهوری اسلامی بود. ایشان 

این شاخص را از مهم ترین خصوصیات امام راحل خواندند و تاکید کردند برای زنده ماندن 

انقلاب باید با درس آموزی از این ویژگی نرم افزاری و عملیاتی امام، رویکرد تحولی و 

گرایش پرشتاب به »بهتر شدن و حرکت جهشی« را، در همه زمینه ها به خصوص در 

زمینه هایی که بی تحرکی یا عقبگرد داشته ایم با جدیت دنبال کنیم. در مسائل اقتصادی 

»قطع وابستگی اقتصاد از نفت و بودجه بندی عملیاتی«، در مسائل آموزشی »فایده 

محور و عمقی و کاربردی شدن دروس در مراکز آموزشی«، در مسائل اجتماعی »تامین 

عدالت« و در مسائل خانواده و موضوع ریشه کنی اعتیاد و همچنین جلوگیری از پیر 

شدن کشور، ازجمله موضوعات مورد تاکید رهبر انقلاب در رویکرد تحولی بود. طبق 

تاکید رهبر انقلاب، مبنای صحیح این تحول خواهی و تحول آفرینی، استوار شدن آن 

بر پشتوانه فکری و یک اندیشه متقن و شکل یافته است. در همین راستا در گزارش 

پیش رو به ابعادی کمتر بحث شده از یک مساله حاد اجتماعی یعنی حاشیه نشینی 

پرداخته شده که به عنوان یک زخم قدیمی اما درمان نشده از ابتدای پیروزی انقلاب 

باقی مانده است. گزارش پیش رو که پس از مرگ یکی از حاشیه نشینان شهر کرمانشاه 

یعنی خانم آسیه پناهی به نگارش درآمده است، به ضرورت های نگاه تحول آفرین در 

حوزه حاشیه نشینی پرداخته و از همین رو، فرآیندهای خلق کننده حاشیه نشینی در 

کشور، بنیان های نظری مواجهه با حاشیه نشینان در جهان، تجربیات جهانی نوع و 

نحوه مواجه با حاشیه نشینان و همچنین عملکرد دولت های قبل و پس از پیروزی انقلاب 

اسلامی در رابطه با ساماندهی حاشیه نشینان را مورد بحث و بررسی قرار داده است. 

براساس نتایج این گزارش که از داده های آماری مستند تهیه شده است، تا قبل از تجربه 

التهابات ارزی سال 1397 و تا قبل از تجربه تورم بالای 15درصدی که طی دو سال 

گذشته قدرت خرید خانوارها در دهک های مختلف درآمدی را شدیدا تحت تاثیر قرار 

داده، بیش از 10 میلیون حاشیه نشین با شرایط دشوار در حاشیه شهرهای بزرگ و 

کوچک کشور زندگی می کردند که طی دو سال اخیر نیز به نظر می رسد پیامدهای ناشی 

از مشکلات اقتصادی ازجمله افزایش بی رویه قیمت مسکن، بازهم به تعداد جمعیت 

حاشیه نشین افزوده است. از این رو هر نوع بی توجهی و کم توجهی به این جمعیت 

آسیب پذیر، علاوه بر اینکه با مبانی نظری و عملی انقلاب اسلامی و اندیشه های امام و 

رهبری در تضاد است، از سوی دیگر می تواند خسارت های غیرقابل جبران اقتصادی-

اجتماعی و امنیتی را به کشور تحمیل کند. 

  بمب ساعتی 10 میلیون حاشیه نشین 

آنچنان که از مفاهیم برمی آید، حاشیه نشینی مفهومی ذهنی است و مصادیق آن از 

شهری به شهر دیگر و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. اصطلاحات و واژه های 

متعددی در سطح جهان برای حاشیه نشینی ازسوی صاحب نظران به کار برده شده 

است از قبیل زاغه نشینی، آلونک نشینی، کوخ نشینی، کپرنشینی که جملگی 

مترادف یکدیگر هستند. گذشته از این، سکونتگاه های غیررسمی، سکونتگاه های 

خودرو، سکونتگاه های عدوانی، سکونتگاه های حاشیه ای، اجتماع آلونکی و اسکان 

نابهنجار مفاهیم دیگری درباره پدیده حاشیه نشینی هستند که ازسوی صاحب نظران و 

کارشناسان مسائل شهری ارائه شده است. برخی عقیده دارند حاشیه نشینان کسانی 

هستند که در محدوده اقتصادی شهر زندگی می کنند ولی جذب نظام اقتصادی و 

اجتماعی نشده اند. برخی دیگر، حاشیه را به عنوان فرآیندی ناشی از تصرف نواحی 

شهری به قصد تهیه مسکن تلقی می کنند. درواقع فضای اقتصاد شهری به عنوان 

یک عامل جذب و دفع افراد درون کالبد شهر محسوب شده و افراد به میزانی که قدرت 

جذب در این فضا را داشته باشند، در سکونت به مرکز شهر نزدیک تر می شوند. هستند 

که در ارتباط با حاشیه نشینی شهری به کار برده شده اند. 

درخصوص حاشیه نشینی و جمعیت حاشیه نشین تعاریف مختلفی وجود دارد. در 

همین راستا در کشورمان نیز آمارها و ارقام متفاوت و متناقضی از تعداد حاشیه نشینان 

کشور ارائه می شود؛ چنانکه در سال های گذشته تعداد حاشیه نشین های کشور حدود 

11 میلیون نفر اعلام شد، در مقطعی عباس آخوندی وزیر سابق راه وشهرسازی نیز 

حاشیه نشینان را 19 میلیون نفر اعلام کرد و همچنین رئیس سابق کمیسیون اجتماعی 

مجلس نیز در سال 96 گفت 35 درصد از جمعیت کشور حاشیه نشین هستند.

اما در گزارش حاضر به گزارشی استنادشده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

طی سال 1394 با عنوان دستورالعمل اجرایی برنامه تامین مراقبت های اولیه سلامت 

در مناطق حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیررسمی تهیه کرده است. مبنای داده های 

این آمار که علوم پزشکی استان های مختلف کشور آن را برای ارائه خدمات بهداشتی 

تهیه کرده اند، تعریف ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاه های غیررسمی 

از حاشیه نشینی بوده است. براساس این تعریف، حاشیه نشینان در بافت هایی زندگی 

می کنند که جمعیت آنها عمدتا از مهاجران روستایی و تهی دستان شهری را در خود 

جای داده و بدون مجوز و خارج از برنامه ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری )طرح های 

جامع و تفصیلی( در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده اند، مسکن 

آنها عمدتا فاقد سند مالکیت بوده و از نظر ویژگی های کالبدی و برخورداری از خدمات 

رفاهی، اجتماعی و فرهنگی و زیرساخت های شهری شدیدا دچار کمبود هستند. 

طبق مطالعات وزارت بهداشت، در سال 1394 از جمعیت 79 میلیون نفری کشور 

حدود 10 میلیون و 392 هزار و 832 نفر در اطراف کلانشهرها و شهرهای بالای 

20 هزار نفر کشور حاشیه نشین بوده و از دسترسی به بسیاری از امکانات اقتصادی، 

کالبدی، قانونی و اجتماعی بی بهره بوده اند. 

براساس این آمار، خوزستان با یک میلیون و 557 هزار حاشیه نشین، بیشترین جمعیت 

حاشیه نشین را بین استان های کشور دارد و این میزان حدود 33 درصد از کل جمعیت 

استان را تشکیل می دهد. پس از این استان، خراسان رضوی با یک میلیون و 386 

هزار نفر در رتبه دوم قرار داشته و استان البرز با بیش از یک میلیون حاشیه نشین در 

رتبه سوم قرار دارد. در رتبه های چهارم، پنجم و ششم نیز استان های تهران، فارس و 

آذربایجان شرقی قرار دارند که به ترتیب دارای 861 هزار نفر، 613 هزار نفر و 559 

هزار نفر جمعیت حاشیه نشین هستند. استان اصفهان و سیستان وبلوچستان نیز 

به ترتیب در رتبه های هفتم و هشتم قرار داشته و هرکدام دارای بیش از 450 هزار نفر 

جمعیت حاشیه نشین هستند. در انتهای جدول نیز سه استان چهارمحال وبختیاری، 

خراسان جنوبی و بوشهر قرار دارند که دارای کمترین جمعیت حاشیه نشین هستند.

   لیبرالیسم علیه آسیه پناهی ها 

درمورد اسکان غیررسمی و حاشیه نشینی، صاحب نظران و اندیشمندان زیادی با 

بهره گیری از مکاتب عملی مختلف، به ارائه دیدگاه ها و راه حل های گوناگون مبادرت 

ورزیده اند. در این میان از لیبرالیسم، رادیکالیسم، مکتب وابستگی و نئولیبرالیسم یاد 

می شود که هریک به نحوی از اثرگذارترین مکاتب فکری در عرصه های اقتصادی، 

اجتماعی و شهری به ویژه مقوله مسکن در چند قرن گذشته به شمار می روند. لیبرالیسم 

را می توان به عنوان دکترین و مجموعه ای از اصول درجهت ساماندهی و مدیریت 

اقتصاد بازار به منظور دستیابی به حداکثر کارایی، رشد اقتصادی و رفاه فردی دانست. 

ازجمله نظریه های برآمده از نظام سرمایه داری و لیبرالیسم، نظریه یا مکتب تکامل گرای 

نوسازی است که در نیمه دوم قرن بیستم از موثرترین دیدگاه ها در حوزه برنامه ریزی 

شهری و سیاست های کالبدی شهری بوده است، به نحوی که بسیاری از مدل های 

فضایی رایج که زیربنای سیاست های شهری در کشورهای در حال توسعه را تشکیل 

می دهند، غالبا از نظریه نوسازی ناشی شده است. مهم ترین چهره دیدگاه لیبرالی، 

جان اف  ترنر )John F.Turner( معمار معروف دانشگاه ام آی تی است که بی وقفه به 

مطالعه آلونک نشینی در جهان سوم به ویژه در آمریکای لاتین )عمدتا در پرو( و جنوب 

شرق آسیا )عمدتا در هنگ کنگ( پرداخته است. او معتقد است باید زمینه ای فرآهم 

آورد که تهی دستان شهری نیز چون سایر طبقات و براساس توان و نیازهای خود، 

سرپناهی تدارک ببینند. »ترنر« مدعی است زمانی که افراد امکان مسکن خودساز را 

فراهم آورند، دولت ها باید امکانات و خدماتی از قبیل راه، آب آشامیدنی، برق و سایر 

امکانات بهداشتی و آموزشی را دراختیار تهی دستان قرار دهد. نظریات لیبرالی ازجمله 

نظریات ترنر در جهت گیری بانک جهانی نسبت به مسکن تهی دستان مورد توجه قرار 

گرفت و برنامه هایی نظیر آماده سازی های زمین در دهه های 70 و 80 میلادی، نمونه ای 

از عمل به این گونه نظریات است. در نقطه مقابل دیدگاه لیبرالی، دیدگاه اقتصاد سیاسی 

فضا قرار دارد. البته این دیدگاه یکدست نیست و به شقوق مختلف و در مباحث متناقض 

تقسیم می شود. دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا به علل پیدایش سکونتگاه های مختلف 

می پردازد و می کوشد با ریشه مساله درگیر شود. لذا سرمایه داری و تحولات آن خاصه 

پس از جنگ جهانی دوم به متغیر مستقل و اصلی این دیدگاه تبدیل می شود. در دیدگاه 

اقتصاد سیاسی فضا که مبنای آن ساماندهی است، دولت ها با بهسازی مناطق از راه 

قانونی کردن زمین و بهبود شرایط زندگی مردم و استفاده از مشارکت ساکنان سعی 

دارند در درجه اول این سکونتگاه ها را به رسمیت بشناسند و در درجه دوم از توان و 

استعداد ساکنان برای ایجاد محیط زندگی بهتر بهره برداری کنند. 

برهمین اساس در سطح جهان مبنای عمل دولت ها درقبال حاشیه نشینی نیز به این 

صورت بوده که تا ابتدای دهه 1970 تحت تاثیر نگرش لیبرالی، حداقل دخالت در امر 

مسکن و سکونتگاه های غیررسمی را در دستورکار داشتند. سیاست نادیده گرفتن در 

مواجهه با مساله حاشیه نشینی در این مقطع دنبال شد؛ لیکن به دنبال تشدید مساله 

فقر شهری و مسکن، »برنامه خانه سازی اجتماعی«، سیاست بسیاری از کشورها شد. 

این برنامه خیلی زود به دلایلی چون کمبود منابع مالی، عدم درنظر گرفتن نیازها و 

سبک زندگی گروه های هدف، در ارائه خدمات با شکست مواجه شد. در دهه 1970، 

تحولی در سیاست های نفع مشارکت تهی دستان پدید آمد. لذا به جای احداث 

واحدهای مسکونی به ارائه زمین های سرویس داده شده پرداخته شد و تنها زمین های 

تفکیک و برنامه ریزی شده به اقشار فقیر واگذار می شد. طرح »زمین-خدمات« تطابق و 

انعطاف پذیری بیشتری را در ساخت وساز به وجود آورد و با ایجاد خودیاری ازسوی افراد 

جامعه و کمک های مالی آنان، بخشی از هزینه ها تامین می شد. لیکن به دلیل مشکلات 

مالی جوامع فقیر در بازپرداخت وام ها و بدهی ها و نیاز به عرضه فراوان اراضی، درنهایت 

پروژه ناتمام باقی ماند و نتوانست در درازمدت موثر باشد. در سال های پایانی 1980، 

سیاست توانمندسازی مناطق حاشیه نشین، به لزوم ایجاد تعامل بین بخش عمومی 

و خصوصی و نه تکیه یکجانبه بر یکی از آنها شکل گرفت. این سیاست، جمع بندی 

تجاربی بود که در مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد و برنامه توسعه سازمان ملل متحد، 

تکوین یافته و بانک جهانی نیز با آن هم داستان گشته است. بسیج تمامی امکانات 

بالقوه و منابع موجود برای ایجاد مسکن و بهبود مسکن شرایط زندگی گروه های فقیر، 

مشارکت فعال ساکنان فقیر، جلوگیری از تخریب حداقل سرپناه، تکیه بر روش های 

مشارکتی برای تامین سرپناه کافی برای همه ازجمله برنامه های الگوی توانمندسازی 

بود. نبود حق تملک تضمین شده، معامله نادرست اراضی مسکونی، نظام های مالی 

انعطاف ناپذیر درزمینه مسکن، مقررات نامطلوب درزمینه ساخت وساز و طراحی ازجمله 

مشکلات طرح توانمندسازی بود که اجازه نداد این طرح به نتایج مطلوبی برسد. 

در اواخر دهه 1990 برای حل معضلات حاشیه نشینی، الگوی »پیکار جهانی برای 

تضمین حق اقامت و سکونت )شهرهای بدون زاغه(« ازسوی کنفرانسی که توسط 

سازمان ملل برگزار شده بود، پیشنهاد شد. در این الگو، ارتقای وضعیت سکونتگاه های 

غیرمتعارف و زاغه های شهری به عنوان راه حلی عملی و مناسب، برای کمبود مسکن 

شهری مورد تاکید قرار گرفت. براساس این الگو، مهم ترین عامل در موفقیت برنامه های 

بهسازی، تعهد و الزام همه افراد جامعه است. مشارکت قشر فقیر شهری در طراحی 

راه حل هایی برای حل مشکل مسکن، حق مسکن برای همه، تضمین حق مالکیت، 

مشارکت به عنوان وسیله ای برای توسعه پایدار، اسکان مجدد بدون اعمال زور 

به جای تخلیه اجباری و دسترسی قشر فقیر شهری به زمین برای سکونت دستورکار 

آخرین الگوی طرح شده در جهان برای مواجهه با حاشیه نشینی است. آنچنان که در 

ادامه خواهد آمد، در هر دوره )قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی( نوع مواجهه با 

حاشیه نشینی در ایران نیز برگرفته از الگوها و دیدگاه های جهانی بوده است. 

   افزایش 2 تا 5 برابری تقاضای مسکن در حومه ها

محققان معمولا علل تشکیل سکونتگاه های غیررسمی را در دو سطح بررسی می کنند: 

سطح کلان و سطح خرد. علل سطح کلان عمدتا درنتیجه ساختار اقتصادی-اجتماعی 

اتفاق می افتد که بخشی از آن به واسطه فشار بر ساختارهای اشتغال و تولید اتفاق 

می افتد. درنتیجه این اتفاق، بخش قابل توجهی از جمیت از مناطق روستایی، 

روستاشهرها و شهرهای بزرگ به کلانشهرها مهاجرت کرده و درنتیجه نداشتن مهارت 

شغلی، تحصیلی و قدرت خرید کافی در ساختارهای رسمی اقتصاد شهری جذب 

نشده و مجبور می شوند در حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیررسمی برای خود 

حداقل مسکن را دست وپا کنند. 

اما بخش دوم از شکل گیری حاشیه نشینی، ماحصل سازوکار تبعیض آمیز و مولد فقری 

است که به واسطه توزیع ناعادلانه منابع قدرت و ثروت و میزان بهره مندی از آنها وجود 

دارد و نمود این تبعیضات را می توان هم در سطح ملی و هم منطقه ای و محلی مشاهده 

کرد که در سطح ملی به صورت عدم تعادل های منطقه ای و در سطح منطقه ای و محلی 

به صورت برتری شهرهای بزرگ و محلات ثروتمندنشین دربرابر دیگر شهرها و محلات 

است که سبب مهاجرت به سوی کانون های سکونتگاهی برتر می شود. اما در سطح خرد 

نیز علل گوناگونی وجود دارد که مهم ترین آن عبارتند از: 1-ضعف برنامه های بخشی 

مشخص و موثر برای پاسخگویی به نیاز سرپناه کم درآمدها در توزیع جغرافیایی مناسب؛ 

2-عدم پیش بینی فضایی مسکونی کافی و مناسب اقشار کم درآمد در طرح های 

کالبدی شهری و اعمال استانداردهای خارج از استطاعت ایشان، 3-دسترسی ناچیز 

به نظام های رسمی اعتباری و وام مسکن برای کم درآمدها، به ویژه شاغلان در بخش 

غیررسمی؛ 4-وجود باندهای قدرت نامشروع و سوداگران زمین باز به موازات اهمال و 

ناتوانی در نظارت و کنترل در ساخت وسازها به ویژه در فضای بینابینی شهرها؛ 5-فقدان 

نهادسازی برای تجهیز و تجمیع منابع اقشار کم درآمد و عدم حمایت و هدایت دولت 

درمورد خانه سازی خودیار. 

 

در کتب علوم اجتماعی شروع حاشیه نشینی با ویژگی های مربوط به آن )اقتصادی، 

بهداشتی، خانوار، معماری و مهاجرت( به عنوان پدیده ای است که پس از انقلاب صنعتی 

شکل گرفته، اما سابقه حاشیه نشینی در ایران مدرن به سال های 1300 بازمی گردد. 

در ایران پیش از آغاز دهه40، شهرنشینی رشد کندی داشت و در اوایل دهه 40 حدود 

33 درصد از جمعیت کشور در شهرها زندگی می کردند. اجرای طرح اصلاحات ارضی، 

توسعه شهری مبتنی بر درآمدهای نفتی و برنامه های توسعه ای تمرکزگرا باعث شد در 

دهه 50 رشد شهرنشینی شتاب بیشتری یابد و این رشد که مقارن با مهاجرت افراد 

روستایی به امید رفاه و اشتغال مناسب در محیط شهری، چنان سرعت یافت که تا سال 

1357 جمعیت شهرنشین کشور به 49 درصد و تا سال 1359 نیز به 50 درصد رسید. 

این روند به واسطه وقوع انقلاب اسلامی، همچنین وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه 

کشورمان و سیاست های حمایتی زمین-شهری که در دهه 1360 پیگیری می شد، 

منجر به ادامه مهاجرت های روستا-شهری شد. مسلما در شرایطی که دولت نوپای 

جمهوری اسلامی پا به عرصه ظهور گذاشته بود، به دلیل کارشکنی ها و دشمنی های 

منطقه ای و بین المللی که با آنها مواجه شد، تامین امکانات لازم برای تازه واردان به شهرها 

دشوار بود و حاکمیت نتوانست پاسخگوی نیاز بخش قابل توجهی از جمعیت مهاجر به 

شهرها باشد. این موضوع سبب شد بخش قابل توجهی از مهاجران به مناطق حاشیه 

شهرها رانده شده و از نظر برخورداری از حقوق اقتصادی و اجتماعی محروم باشند. 

پس از پایان جنگ تحمیلی مهاجرت های روستا-شهری با روند رشد آرام ادامه داشته 

و درحال حاضر شاهدیم سهم جمعیت شهرنشین از کل جمعیت کشور به حدود 

74 درصد رسیده است. نگاهی به آمارهای جهانی نشان می دهد آنچه درخصوص 

تغییر ترکیب جمعیت شهری در ایران رخ داده، دقیقا شبیه به تحولات کشورهای 

پیرامونی و درحال توسعه و تحولات کشورهای پیشرو جنوب شرق آسیاست؛ چراکه 

در این کشورها نیز حدود 75 تا 78 درصد از جمعیت کشورها شهرنشین هستند. از 

این منظر افزایش جمعیت شهرنشین فی نفسه امری مذموم و نامطلوب نبوده؛ با این 

حال به جهت مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، تحریم های ظالمانه آمریکا و غربی ها، 

هشت سال جنگ تحمیلی و همچنین عدم ریل گذاری صحیح برای توسعه تولید و 

اشتغال، تورم شدید قیمت مسکن، سوداگری در بازار مسکن و زمین و... طی دو دهه 

اخیر حتی اگر تازه واردان به شهرهای بزرگ به فرصت های اشتغال و تحصیل و مهارت 

دسته یافته باشند، اما بعید است با قدرت خرید محدودی که دارند، در کالبد قانونی 

شهر جایی برای آنها پیدا شود. 

در مباحث قبلی گفته شد تا سال 1394 طبق برآوردهای وزارت بهداشت در 

علوم پزشکی استان های مختلف، حدود 10 میلیون و 393 هزار نفر به مفهوم واقعی 

)ترکیب جمعیتی عمدتا از مهاجران روستایی و تهیدستان شهری، مسکن فاقد استحکام 

یا کم استحکام؛ بدون مجوز و سند رسمی، خارج از محدوده قانونی و خدماتی شهر و 

با کمترین دسترسی به خدمات شهری( حاشیه نشین بوده اند. از دلایل ظهور و بروز 

حاشیه نشینی که در بالا بحث شد بگذریم، آمارهای جدیدی که یکی از موتورهای 

جست وجوی ملک )ملک رادار( ارائه داده، نشان می دهد درطول دوسال اخیر با 

افزایش بی رویه قیمت مسکن )خرید، فروش و اجاره( بخش قابل توجهی از تقاضاهای 

مسکن و تقاضاهای بازار رهن و اجاره از سطح مرکز و مناطق جنوبی شهرهای بزرگ 

به حومه ها رفته است که این افزایش تقاضا در حومه، به دنبال خود افزایش تعداد 

معاملات و افزایش قیمت در آن مناطق را نیز به همراه داشته است. در این خصوص 

اگرچه آمارهای مستندی از تحولات همه کلانشهرهای کشور در دست نیست، اما 

داده های آماری این موتور جست وجو نشان می دهد تعداد آگهی های ملکی )خرید، 

فروش، رهن و اجاره( در تهران طی دوسال اخیر در استان تهران 1/5 برابر، در استان 

البرز 5/5 برابر و در استان خراسان رضوی نیز 11 برابر شده است. 

   8 رویکرد بی نتیجه برای درمان یک زخم قدیمی 

سیاست ها و برنامه ها در حل مساله اسکان غیررسمی یا اسکان حاشیه نشینان در 

ایران طی دوره های زمانی همانند سیاست های جهانی دچار تغییراتی شده است 

که درمجموع شاهد بیش از هشت رویکرد مداخلاتی هستیم. طبق آنچه در جدول 

شماره 2 آمده است، رویکرد اول که مربوط به دوره پهلوی اول و دوم است، عملا 

مناطق حاشیه نشین با بی مهری و بی توجهی مواجه شده و نادیده گرفته شده اند که 

نمونه بارز آن وضعیت اسفناک محله های جنوب تهران بوده است. در دهه 1360 

دولت انقلابی که خود را وامدار طبقات مستضعف می دانست، خدمات زیادی به 

بخش های حاشیه نشین ارائه داده و رویکردهای بعضا متفاوت و متناقضی هم در این 

راستا اعمال کرد. رویکرد پاکسازی و انتقال حاشیه نشینان به محله های با امکانات 

بهتر، رویکرد مسکن عمومی، سیاست های بخشی مختلف مسکن، رویکرد مکان–

خدمات و آماده سازی زمین شهری و سیاست شهرهای جدید ازجمله این رویکردها 

در این دهه بوده اند. در دهه 1380 با فراگیر شدن رویکردهای توانمندسازی در 

جهان، در ایران نیز رویکرد بهسازی و توانمندسازی مناطق حاشیه نشین دنبال 

شد که به جهت نبود اراده سیاسی، این رویکرد نیز نتایج قابل ارائه ای نداشته است. 

اما آخرین و جدیدترین رویکرد دولت، رویکرد بازآفرینی شهری است که در دولت 

روحانی از سال 1396 برای اجرای آن برنامه ریزی و مقرر شد در قالب آن 1334 

محله بازآفرینی شوند، با این حال آخرین آمارها نشان می دهد این رویکرد نیز نتایج 

قابل ارائه و قابل دفاعی نداشته است. 

در بررسی رویکردهای مواجهه با حاشیه نشینی در ایران به این نتیجه رسیدیم 

که این رویکردها نتایج قابل دفاعی نداشته اند. در اینجا پیشنهادهایی در این 

راستا داده می شود که خلاصه  و چکیده ای از نتایج ده ها پژوهش علمی در مراکز 

مختلف دانشگاهی است. پیشنهاد می شود در بخش کلان، در سیاست های 

اقتصادی که منجر به نابرابری فردی و اجتماعی، نابرابری بین مناطق و استان ها 

و شکاف طبقاتی شده است، تجدیدنظر شود. همچنین اصلاح ساختار  انگیزشی 

اقتصاد ایران که مشوق دلالی، سوداگری و سفته بازی است، باید اصلاح و برای 

توسعه اشتغال، توسعه تولید و توانمندسازی بخش مولد اقتصاد ریل گذاری شود. 

همچنین در این راستا لازم است همه برنامه های توسعه ای مطابق تکالیف برنامه 

جامع آمایش سرزمینی بوده و به بخشی نگری در برنامه ریزی و اجرا پایان داده 

شود. در بخش خرد نیز، آموزش فنون و مهارت های فنی لازم برای به دست آوردن 

مشاغل مناسب و دائمی، ایجاد دسترسی به منابع اعتباری و خرده وام به ویژه برای 

شاغلان در بخش غیررسمی، زمینه سازی و تشویق خصوصی و عمومی در عرضه 

مساکن ارزان قیمت، مقابله با سوداگری در بازار مسکن از طریق ابزارهای مالیاتی، 

ایجاد سرمایه گذاری در امور تولیدی و صنایع دستی به منظور ایجاد اشتغال برای 

افراد ساکن در مناطق حاشیه نشین، پذیرش قانونی مناطق قبلی در محدوده های 

شهری، کمک رسانی دولت و شهرداری به منظور بهبود بخشیدن سطح زندگی و 

ایجاد تاسیسات زیرساختی یا همان بهبود سرانه های کاربری های شهری، توسعه 

حمل ونقل عمومی و تقویت دسترسی ها و در کنار اینها، ایجاد نهاد هماهنگ کننده 

سیاست های فقرزدایی در کشور و جلوگیری از فعالیت های جزیره ای در فقرزدایی 

ازجمله برنامه های خرد و کلانی است که می تواند مکمل طرح بازآفرینی شهری 

باشد که عمدتا برنامه کالبدی است. 

جدول شماره ۱- تعداد کل جمعیت حاشیه نشین و ساکن سکونتگاه های غیررسمی در استان های مختلف کشور تا سال ۱3۹4 
سهم از کل جمعیت استان 

)درصد(
تعداد کل جمعیت حاشیه نشین و ساکن 

سکونتگاه های غیررسمی دستگاه جمع آوری کننده داده های آماری  استان

33 ۱,557,3۹۱ دانشگاه های علوم پزشکی اهواز، دزفول، آبادان، بهبهان و شوشتر خوزستان
22 ۱,386,362 دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، سبزوار، گناباد، تربت حیدریه، نیشابور و تربت جام خراسان رضوی
37 ۱,000,482 دانشگاه  علوم پزشکی البرز البرز
6 86۱,573 دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهیدبهشتی تهران

۱3 6۱2,87۱ دانشگاه های علوم پزشکی شیراز، فسا، لارستان و جهرم فارس
۱4 55۹,085 دانشگاه های  علوم پزشکی تبریز و مراغه آذربایجان شرقی
۹ 45۹,80۹ دانشگاه  علوم پزشکی اصفهان و کاشان اصفهان

۱6 456,۱۱۹ دانشگاه های علوم پزشکی زابل، زاهدان و ایرانشهر سیستان وبلوچستان
۱3 42۹,67۱ دانشگاه  علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی
20 326,۹88 دانشگاه علوم پزشکی کردستان کردستان
23 300,000 دانشگاه علوم پزشکی قم قم
۱3 237,53۹ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  هرمزگان
۱8 224,3۱0 دانشگاه  علوم پزشکی اردبیل اردبیل
۹ ۱8۱,856 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه

۱0 ۱7۹,87۱ دانشگاه های علوم پزشکی همدان و اسدآباد همدان
۱6 ۱73,۱86 دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان
۱2 ۱70,5۹2 دانشگاه های علوم پزشکی ساوه و اراک مرکزی
5 ۱50,000 دانشگاه های علوم پزشکی بابل و  ساری مازندران
6 ۱46,35۹ دانشگاه علوم پزشکی گیلان گیلان

۱0 ۱32,4۱5 دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین
8 ۱32,400 دانشگاه علوم پزشکی لرستان لرستان

۱7 ۱20,803 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد
۱3 ۱۱2,664 دانشگاه های علوم پزشکی اسفراین و بجنورد خراسان شمالی
۱0 ۱0۹,672 دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد
2 78,7۱4 دانشگاه های علوم پزشکی رفسنجان، کرمان، جیرفت و بم کرمان
3 62,384 دانشگاه علوم پزشکی گلستان گلستان
8 57,605 دانشگاه های علوم پزشکی سمنان و شاهرود سمنان
۹ 52,330 دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام
5 43,78۱ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری
5 40,000 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی
3 36,000 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر

۱3 ۱0,3۹2,832 جمع کل
منبع: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ دستورالعمل اجرایی برنامه تامین مراقبت های اولیه سلامت در مناطق حاشیه شهرها و  سکونتگاه های غیررسمی

جدول شماره 2-  رویکردهای اصلی حل مساله اسکان غیررسمی و مسکن کم درآمدها در ایران
نتیجهدوره اصلی رواجمصداقسیاست/ رویکرددوره

رشد سکونتگاه های غیررسمیدوره پهلوی اول و دومجنوب تهراننادیده گرفتنرویکرد اول
جابه جایی خانوارها، تشکیل محلات جدیداوایل انقلاب و دهه 70جنوب تهران-خاک سفیدپاکسازیرویکرد دوم
واگذاری مسکن به کم درآمدهادر دوران مختلفکوی نهم آبانمسکن عمومیرویکرد  سوم
رویکرد  

چهارم
عدم پوشش همه گروه ها، نبود ارزیابی مشخصدهه ۱370قانون تأمین مسکن کم درآمدها )۱372(سیاست های بخشی مختلف مسکن

عدم پوشش کم درآمدهادهه ۱360تمام شهرهای ایرانمکان–خدمات و آماده سازیرویکرد  پنجم
عدم جذب و شمول فقرادهه ۱360 و اوایل ۱370کلانشهرهاشهرهای جدیدرویکرد  ششم
بدون عزم سیاسی و تمرکززدایی و رشد پایدار نتایج ناکافی استدهه ۱380بندرعباس – کرمانشاه و زاهدانبهسازی و توانمندسازیرویکرد  هفتم
بدون نتیجه قابل ارائهاز سال ۱3۹6بازآفرینی ۱334 محلهبازآفرینی شهریرویکرد  هشتم

منبع: معصومه اشتیاقی به نقل از بهمن کارگر و رحیم سرور و مطالعات این گزارش

برایتحولدرزندگی۱۰میلیون
حاشیهنشینفکریکنید
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